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 عفاف در خانواده

۳۳/ ، اعراف۱۵۱/ انعام)َ لا تَقرْبَُوا الْفَواحشَِ ما ظَهرََ مِنْها وَ ما بطَنََ .. 

 نزدیک فحشا نشوید چه فحشای ظاهر و چه فحشای باطن

 

 .یكى از ویژگى هاى مومن پاكدامنى است

 

همُ  نَیواَلذّ»: دیفرما یداند و م یم یرا، عفاف و پاک دامن نیمؤمنان راست یها یژگیاز و یكیقرآن 

كنند یحفظ م یعفت یرا از ب شیهستند كه دامان خو یكسان[ مومنان]لِفرُوجِهمِ حافظِونَ؛ آنان   

 

 یكار راض نیاش خارج شود و شوهرش به ا و از خانه دیو خوشبو نما نتیكه خود را ز یزن: فرمود

 یهر قدم یو برا!است وثیرود، د رونیكرده ب نتیكه زنش ز یهر مرد»: فرمود( ص)اكرم امبریباشدپ

شود یدر جهنم بنا م یا شوهرش خانه یبرا دارد یزن بر م نیكه ا .   

است كه نسبت به  یاز آنها مرد یكیخداوند هفت نفر را لعنت كردند كه : فرمودند( ص)خدا رسول

  توجه یپوشش و عفت همسرش ب



.است  

مسئله پاكدامنى هست پاكدامنى توى خانواده خیلى مهمهیكى ازمسائل خیلى مهم خانواده ها  .   

( كار كرد میتقس امبریپ یوقت .. 

را مأمور ( س)فاطمه: كردند یگونه داور نیكار ا میتقس ی نهیدر زم( ص)است كه رسول خدا تیروا

 نیاز ا امبریدختر پ. به امور خارج از خانه مامور ساخت زیرا ن( ع)یبه انجام امور داخل خانه نمود و عل

 نیداند كه من از چن یجز خداوند نم»: اظهار داشت نیكار فوق العاده خوش حال شد و چن میتقس

شدن با مردان معاف داشته  ریگ بانیپدرم رسول خدا مرا از گر رایچه قدر خوش حال شدم ز یمیتقس

 «.است

 

  آقا اكثر مردم ایران رعایت میكنن ولى بعضى از مردم رعایت نمیكنن

دم در میاد وایمیسه میبینى تمام  تشكیلاتش پیداست مقصر مرد  …خانم خونه وضع لباساش  میبینى

هست ها دخترش میاد بیرون میبینى وضعش خرابه مسئول خانواده مرد هست مگر خانواده اى كه مرد 

  نداشته باشه

خوب نیست مرد تذكر بده بحمدلله دیدیم بعضى از مردها وقتى میبینن  زنشون دخترشون حجابشون 

 تذكر میدن بدخورد میكنن

خوردم دو جور هست یكى برخورد نرم یكى برخورد سختهرب   

  برخورد سخت یعنى یه كتكى چیزى بزنه كه خیلى اثر نداره



اما برخورد نرم اینكه با رفتار خودش با تذكرات با نصیحت ها با محبت با كتاب براش بگیره مطالعه 

  كنه تشویقش كنه به حجاب

دخترا زیر بار حجاب نمیرنبعضى    

یه روز یه اقایى اومد مسجد گفت فلانى خانمم چادرى بود حالا میخواد چادرش رو كنار بگذاره 

 خانمشم بود دیگه باهاش صحبت كردم 

  گفتم خانم چرا میخواى چادر رو كنار بگذارى ؟؟

رى ؟؟این اومده خواستگارى تو چادرى بودى حالا چرا میخواى چادر رو كنار بگذا   

  یه چندتا بهونه آورد میخوام برم پیاده روى طاقبستان چادر مزاحممه

  مهمون میاد چادر مزاحممه

  گفتم این حرفا چیه؟ یعنى خانواده ما مهمون میاد توى خونه چادر سرشون نیست؟

  بعد انواع چادر ها داریم چادر دانشجویى بگیر چادر عربى بگیر

مزاحم كار نیست هیچ مزاحم پیاده روى نیست چادر هایى هستن جمع و جور هیچ   

 حضرت زهراء تا آخرین لحظات عمرش چادرى بوده

چون چادر كه كنار گذاشتى اولش مانتو خوبى هست بعد یه چند وقت یه مانتو به قول معروف هى 

  سانت سانت اومد بالا هى كوتاه شد هى چسبان شد هى تحریک كننده شد هى رنگ هاش فلان شد

ام از خانم هاى اهل بیت مانتویى نبودن همشون چادرى بودن تازه صورتشونم نقاب میزدن هیچ كد

 فقط چشاشون پیدا بود



  حالا شما نقاب هم  نمیخواد بزنى ولى چادر باید داشته باشى

پی زن چادرى اگه چادر خواست بذاره كنار آقا زیر بار نره به هیچ عنوان اجازه نده من روز اول 

ارى چادرى بودى باید تا اخرش چادرى باشىاومدم خواستگ   

اگه گفت مانتو گوش ندین قبول نكنید چه دخترتون چه زنتون چون مانتو آغاز بى حجابى و بد 

  حجابى است یه نقطه شروع هست

  میگن سیگار آغاز اعتیاد هست قلیون آغاز اعتیاد هست اینم همینجورى هست

ى هیچ وقت دست از چادرش بر نداشتحضرت زهراء چادرش چند جاش وصله داشت ول . 

 

 اندازد، یزنش باشد، خدا او را با صورت در آتش م عیهركه مط: فرموده است نیهمچن( ع)یامام عل

و مجالس  یكه به حمام و عروس كند یزن درخواست م: اطاعت كند؟ فرمود یزیدر چه چ: سؤال شد

ندك یشوهرش هم قبول م د،یعزا برود و لباس نازک به تن نما »...... 

و مختلط نباشند نندیاز مردها بنش یزنها جدا دیاگر مهمان امد با:مختلط یها یعدم مهمان  

 

( كنم یم هیكه گفت سه روز است گر یجوان ) 

روزی جوانی مسجد امد و به من گفت سه روز است دارم گریه می كنم چون متوجه شدم همسرم با 

.....رفیقم ارتباط نامشروع داشته است و  



وقتی همه باهم روبروی .بعضی از این ارتباطات بخاطر اختلاط در مهمانی های بین رفقا رخ می دهد 

می شود از این نگاه ها گاه نطفه روابط نامشروع  هم نشسته اند و نگاههای حرام به یكدیگر انداخته

!بسته می شود  

یا دختر عمو و دختر لذا باید در مهمانی ها اطاق زنها از مردها جدا باشد حتی زن داداش یا خواهر زن 

.كه اینها فامیلند ولی نامحرمند......دایی و دختر خاله و دختر عمه و  

از  یها،زنها جدا یدر مهمان دیبا.مختلط است یها یاز مهمان یحفظ عفاف،دور یاز راهها یكیاری 

 نیو ا شودیم دایبه نامحرم پ لیها و م یكه گاه چشم چران  نندیبنش كجایهمه در  نكهینه ا.مردها باشند

گردد ینامبارک م یمهمان  

« الآن پسرهاى من و . امام در ارتباط با نامحرم خیلى سخت گیرند :مصطفوى دختر حضرت امام زهرا

ساله اند و اگر یک روز ما براى ناهار به منزل آقا دعوت شویم، پسرها حق  51، 51حاج احمد آقا 

منزل احمد  نهان ندارند و یا اگر هم بیایند، مثلا ما خانه خانم مى نشینیم و سفره مى اندازیم و آآمد

نه فقط سر سفره، بلكه . آقا؛ آن هم براى اینكه پسرها و دخترهای اهل فامیل و خانه با هم غذا نخورند 

انى رفتن خانمها و حتى به همدیگر سلام هم نكنند؛ چون واجب نیست، به هر حال آقا این نوع مهم

 آقایان نامحرم و با هم دور سفره نشستن را حرام مى دانند

 

 یبا پوشش و حجاب»:السلام فرمود هیعل یخود به امام حسن مجتب تیالسلام در وص هیعل نیرالمومنیام

 یچرا كه حجاب برا ،یدار یچشم آنان را از هوس و حرام بازم ،یده یهمسرانت قرار م یكه برا

 رایكن، ز یریزنان جلوگ هیرو یحساب و ب یاز خروج ب. آورد یبه ارمغان م یشتریآنها ثبات ب



از تو را نشناسند و با مردان رفت و آمد  ریكن كه همسرانت غ یكار ،یتوان یدارد؛ و اگر م یمفاسد

 نداشته باشند

 میدید ٬ میدیرس( ص) خدا امبریمحضر پ( س)با فاطمه  یروز» :  دیفرما یم( ع) یعل نیرالمومنیام

كند یم هیحضرت به شدت گر  . 

؟ یكن یم هیچرا گر! رسول الله  ای تیپدر و مادرم به فدا:  گفتم  

 دمید یاز زنان امت خود را در عذاب سخت یگروه ٬آن شب كه مرا به معراج بردند !  یعل ای:  فرمود

است شانیا یام برا هیو اكنون گر. )  ستمیو از شدت عذابشان گر  . ) 

جوشد یاست و مغز سرش از شدت حرارت م زانیسر آو یكه از مو دمیرا د یزن . 

زندیر یاو م یكرده اند و از آب سوزان جهنم به گلو زانیكه از زبانش آو دمیرا د یزن . 

كرده اند زانیكه از پستانش آو دمیرا د یزن . 

را بسته اند و مارها و عقربها بر او مسلط هستند شیكه دست و پا دمیرا د یزن  . 

 یاز آتش قرار داشت كه مغز سرش از سوراخ ها یكه كر و كور و لال بود و در تابوت دمیرا د یزن

آمد و بدنش از شدت جذام و برص قطعه قطعه شده بود یم رونیاش ب ینیب . 

است رانیجهنم آو نیدر تنور آتش شیكه از پاها ٬كه  دمیرا د یزن . 

كنند یم زیر زیر نیآتش یها یچیكه گوشت بدنش را با ق دمیرا د یزن  . 

خورد یاش را م یداخل یسوزد و امعا و احشا یدر آتش م شیكه صورت و دستها دمیرا د یزن . 

كه سرش سر خوک و بدنش بدن الاغ بود و به هزاران نوع عذاب گرفتار بود دمیرا د یزن . 



و  دیآ یم رونیشود و از دهانش ب یاو داخل م منگاهیو آتش از نش دمیرا به صورت سگ د یزن و

كوبند یبر سر و بدن او م نیآتش یفرشتگان عذاب عمودها . 

 نیچه كرده بودند كه خداوند آنان را چن ایزنان در دن نیا! پدر جان : عرض كرد ( س)فاطمه  حضرت

كند؟ یعذاب م ! 

 

فرمود( ص)خدا  رسول  : 

پوشاند یسر خود را از نامحرم نم یمو ٬شده بود  ختهیسرش آو یكه از مو یزن!  دخترم . 

دهیورز یاست كه از حق شوهرش امتناع م یزن ٬بود  زانیكه از پستانش آو یزن . 

كرد یم تیشوهرش را با زبان اذ ٬بود  زانیكه از زبانش آو یزن و  ... 

 زیكرد و از نامحرمان پره یم نتیز گرانید یخود را برا ٬خورد  یكه گوشت بدن خود را م یزن و

 .نداشت

به وضو و طهارت لباس و  ٬بسته بود و مارها و عقربها بر او مسلط شده بودند  شیكه دست و پا یزن و

 یو نماز را سبک م ٬كرد  یرا مراعات نم یزگیداد و نظافت و پاك ینم تیاهم ضیغسل جنابت و ح

داد یشمرد و مورد اهانت قرار م . 

 دیگو یآورد و به شوهرش م یم ایاست كه از راه زنا بچه به دن یزن ٬كه كر و كور و لال بود  یزن و

 .بچه تو است

گذاشت یم یمردان اجنب اریخود را در اخت ٬ دندیبر یم یچیكه گوشت بدن او را با ق یزن و . 



 یزن ٬خورد  یخودش را م یداخل یسوخت و او او امعا و احشا یكه صورت و دستانش م یزن و

گرفت ینامشروع و خلاف عفت و عصمت قرار م یاست كه واسطه كارها  . 

و دروغگو بود نیسخن چ یاو زن ٬كه سرش مانند خوک و بدنش مانند الاغ بود  یزن و . 

خواننده  یزن ٬شد  یاو وارد و از دهانش خارج م منگاهیسگ بود و آتش از نش افهیكه در ق یاما زن و

 .و حسود بود

نباشد و خوشا به حال آن كه همسرش از او  یكه همسرش از او راض یبر زن یوا: فرمودند سپس

۱«. باشد یراض  

 

زبده  - ۹۶ص٬ ۵ج ٬بحارالانوار  یداستانها (０

۲۰۲ص ٬القصص   

１)  

 نظارت بر لباس خانواده

كرد كه به مومنان بگو كه در لباس ،  یوح امبرانیاز پ یكیخداوند به : امام صادق علیه السلام

شما هم مثل آنان  دیكن نیكه اگر چن دیخوراک و آداب و رسوم ، دشمنان خدا را سرمشق قرار نده

942صفحه  3جلد  عهی، وسائل الش 744بهشت جوانان صفحه .  دیگرد یدشمنان خدا محسوب م  

. نباید همسر انسان لباس نامناسب بپوشد.یک كننده بپوشندنباید دختر و پسر لباسهای جلف و تحر

.لباس نامناسب باعث ایچاد گناه در افراد میشود  

 



 چرایی وجوب حجاب  

حقیقت امر این است كه ایجاد محدودیت در ارتباط، نگاه، صحبت كردن، تماس بدنی و نوع پوشش 

و .... بین زن و مرد نامحرم همگی برای جلوگیری از ایجاد مفاسد مختلف فردی و اجتماعی است كه 

دامن گیر فرد و اجتماع می گردد. خلقت زن به گونه ای است كه تمام شئونات و رفتار ها و اعضاء 

بدن او برای مرد جذاب است. روایت معروف »النساء عورات« به این معنی است كه همه شئون زن 

نیازمند پوشش و حفظ است. زن مظهر زیبایی و جمال الهی است. تمام اعضا و جوارح زن، سخن 

گفتن زن، راه رفتن زن، زینت زن و..... اگر چه مظهری از خلقت باشكوه الهی است لكن در صورتی 

كه در غیر از روابط نظام مند و قانونمند خانواده ظهور و بروز پیدا كند شكل روابط را از روابط 

عقلایی و تعالی بخش فردی و اجتماعی به انحرافات جنسی و شهوت آلود تغییر می دهد. این تاثیر 

 .پذیری در مرحله اول از طرف مردان بسیار شدیدتر است

از نظر علم و تجربه ثابت است كه نگاه و لمس از عوامل اصلی و ناخودآگاه تحریک و ترشح غدد و 

هورمونهای جنسی است. نگاه و یا لمس نامحرم هرچند اگر بدون قصد تلذذ باشد عمل طبیعی و 

غریزی خود را انجام می دهد و زمینه تحریک شهوت انسان را در همان زمان یا بعد از آن ایجاد می 

كند. تحریک غریزه جنسی به گونه نامشروع نیز آثار شوم و نكبت بار فراوانی بر ابعاد مختلف انسان و 

جامعه بشری ایجاد می نماید. اسراف ،انحراف و هدر رفتن نیروهای فكری ، اجتماعی و معنوی انسان، 

زمینه سازی سردی روابط خانوادگی، حالت حسرت و ناكامی، از دست دادن آرامش روانی ، میل به 

گناه )لواط، زنا ، استمناء و....( و بالاخره گرایش به گناهان مختلف از جمله آثار سوء نگاه ولمس 

 .حرام است كه در عرصه زندگی فردی ،خانوادگی و اجتماع ظاهر می گردد

در ادامه به برخی از این حكمت ها در آموزه های قرآن و اهل بیت علیهم السلام اشاره می نماییم. 

 .برخی از این روایات اگر چه در مورد نگاه است لكن به طریق اولی شامل لمس نامحرم نیز می گردد



قران كریم در آیه 13 و 13 سوره نور بعد از اینكه به مسلمانان امر می كند كه از نگاه به نامحرم  .1

بپرهیزند مسئله پاكدامنی را مطرح می نماید. این نشان دهنده ان است كه پاكدامنی انسان ارتباط 

 .مستقیم با حفظ نگاه حرام دارد

قُلْ لِلمُْؤمْنِینَ یغَُضُّوا منِْ أبَْصارِهمِْ وَ یَحْفظَُوا فرُُوجَهمُ؛ به مؤمنان بگو چشمهاى خود را )از نگاه به »

 «.نامحرمان( فروگیرند، و عفاف خود را حفظ كنند

وَ قُلْ لِلمُْؤمْنِاتِ یغَْضُضنَْ منِْ أَبْصارِهنَِّ وَ یَحْفَظنَْ فرُُوجَهنُ؛ و به آنان با ایمان بگو چشمهاى خود را »

 «)از نگاه هوس آلود( فروگیرند، و دامان خویش را حفظ كنند

امام علی علیه السلام می فرماید: چشم پیش قراول دل، جلودار فتنه، دام شیطان و نگاه حرام سبب  .2

كاشتن بذر شهوت و نهال گناه)زناو لواط و استمناءو ...( است. نگاه به نامحرم باعث سختی زندگی و 

 .زیادی حسرت و افسوس است

كنترل نگاه سبب بازشدن چشم بر شگفتی های خلقت، زیادی حكمت و علم، آسایش روان، امان از 

هلاكت و گناه و بازدارنده خواهش های نفس است. و هر كه نگاهش پاک شود صفاتش نیكو می 

 .گردد

 :امام رضا علیه السلام در پاسخ یكی از یارانشان در این موضوع فرمودند .3

نگاه كردن به نامحرم به این علت حرام شده است كه باعث تحریک به فساد و ارتكاب اعمال حرام و 

 .ناشایست می شود

 .بی شک این مفسده در لمس نامحرم به صورت مضاعف پدیدار می گردد

 :حكمت های معنوی .4

پیامبر مكرم اسلام صلوات الله علیه: هركه چشم خود را از حرام پركند خداوند در روز قیامت چشم او 

 .را از آتش پرگرداند

پیامبر مكرم اسلام از قول پروردگار خود؛نگاه به نامحرم از تیرهای زهر آلود ابلیس است .هر كه از 



 .ترس من آن را ترک كند در عوضش ایمانی به او دهم كه حلاوت آن را در دل خویش بیابد

پیامبر مكرم اسلام صلوات الله علیه:هیچ مسلمانی نیست كه نگاهش به زنی بیفتد و چشم خود را پایین 

 [اندازد مگر اینكه خدای متعال به او توفیق عبادتی دهد كه شیرینی آن را در دل خویش بیابد.]3

جمع بندی: رفتار هایی مانند نگاه به نامحرم ، لمس نامحرم و... در جهت ایجاد انحراف تدریجی در 

روابط و جهت دهی شهوت آلود به رفتار ها آنقدر خطرناک است كه در روایات از نگاه به نامحرم به 

 .زنای چشم و از لمس نامحرم به زنای دستان تعبیر شده است

در پایان گفتاری از شهید مطهری كه در كتاب مساله حجاب آمده است را نقل می نماییم. در این 

گفتار به طور شایسته ای حكمت محدودیت ها در ارتباط و لمس و نگاه و ایجاد حائل بین زن و مرد 

 .در ارتباطات اجتماعی را توضیح می دهد

به عقیده ما ریشه اجتماعى پدید آمدن حریم و حائل میان زن و مرد را در میل به ریاضت، یا میل مرد »

به استثمار زن، یا حسادت مرد، یا عدم امنیت اجتماعى، یا عادت زنانگى نباید جستجو كرد و لااقل 

باید كمتر در اینها جستجو كرد. ریشه این پدیده را در یک تدبیر ماهرانه غریزى خود زن باید جستجو 

 .كرد

به طور كلى بحثى است درباره ریشه اخلاق جنسى زن از قبیل حیا و عفاف، و از آن جمله است تمایل 

 .به ستر و پوشش خود از مرد. در اینجا نظریاتى ابراز شده است

دقیق ترین آنها اینست كه حیا و عفاف و ستر و پوشش تدبیرى است كه خود زن با یک نوع الهام 

براى گرانبها كردن خود و حفظ موقعیت خود در برابر مرد به كار برده است. زن با هوش فطرى و با 

یک حس مخصوص به خود دریافته است كه از لحاظ جسمى نمى تواند با مرد برابرى كند و اگر 

بخواهد در میدان زندگى با مرد پنجه نرم كند از عهده زور با زوى مرد بر نمى آید، و از طرف دیگر 

نقطه ضعف مرد را در همان نیازى یافته است كه خلقت در وجود مرد نهاده است كه او را مظهر عشق 

و طلب، و زن را مظهر معشوقیت و مظلومیت قرار داده است. در طبیعت، جنس نر گیرنده و دنبال 



كننده آفریده شده است. به قول ویل دورانت: »آداب جفتجوئى عبارت است از حمله براى تصرف 

در مردان، و عقب نشینى براى دلیرى و فریبندگى در زنان ... مرد طبعا جنگى و حیوان شكارى است، 

 .«عملش مثبت و تهاجمى است. زن براى مرد همچون جائزه اى است كه باید آنرا برباید

وقتى كه زن مقام و موقع خود را در برابر مرد یافت و نقطه ضعف مرد را در برابر خود دانست 

همانطور كه متوسل به زیور و خودآرائى و تجمل شد كه از آن راه مرد تصاحب كند، متوسل به دور 

نگهداشتن خود از دسترس مرد نیز شد. دانست كه نباید خود را رایگان كند بلكه بایست آتش عشق و 

 .طلب او را تیزتر كند و در نتیجه مقام و موقع خود را بالا برد

ویل دورانت مى گوید: »حیا امر غریزى نیست بلكه اكتسابى است. زنان دریافتند كه دست و دل بازى 

 .«مایه طعن و تحقیر است و این امر را به دختران خود یاد دادند

ویل دورانت مى گوید:»خوددارى از انبساط , و امساک در بذل و بخشش بهترین سلاح براى شكار 

مردان است . اگر اعضاى نهانى انسان را در معرض عام تشریح مى كردند توجه ما به آن جلب مى شد 

ولى رغبت و قصد به ندرت تحریک مى گردید . مرد جوان به دنبال چشمان پر از حیا است و بى 

 .«آنكه بداند حس مى كند كه این خوددارى ظریفانه از یک لطف و رقت عالى خبر مى دهد

مولوی راجع به تأثیر حریم و حائل میان زن و مرد در افزایش قدرت و محبوبیت زن و در بالا بردن 

مقام او و در گداختن مرد در آتش عشق و سوز، مثلى لطیف مى آورد: آنها را به آب و آتش تشبیه 

مى كند، مى گوید مثل مرد مثل آب است و مثل زن مثل آتش، اگر حائل از میان آب و آتش 

برداشته شود آب بر آتش غلبه مى كند و آنرا خاموش مى سازد، اما اگر حائل و حاجبى میان آن دو 

برقرار گردد مثل اینكه آب را در دیگى قرار دهند و آتش در زیر آن دیگ روشن كنند، آنوقت است 

كه آتش آب را تحت تأثیر خود قرار مى دهد، اندک اندک او را گرم مى كند و احیانا جوشش و 

 .غلیان در او به وجود مى آورد، تا آنجا كه سراسر وجود او را تبدیل به بخار مى سازد

مرد برخلاف آنچه ابتدا تصور مى رود، در عمق روح خویش از ابتذال زن و از تسلیم و رایگانى او 



 .متنفر است. مرد همیشه عزت و استغناء و بى اعتنائى زن را نسبت به خود ستوده است

به طور كلى رابطه اى است میان دست نارسى و فراق از یک طرف و عشق و سوز و گرانبهائى از 

طرف دیگر، همچنانكه رابطه اى است میان عشق و سوز از یک طرف و میان هنر و زیبائى از طرف 

دیگر، یعنى عشق در زمینه فراق ها و دست نارسى ها مى شكفد و هنر و زیبائى در زمینه عشق رشد و 

 .نمو مى یابد

برتراند راسل مى گوید: » از لحاظ هنر مایه تأسف است كه به آسانى به زنان بتوان دست یافت و خیلى 

 .«بهتر است كه وصال زنان دشوار باشد بدون آنكه غیر ممكن گردد

هم او مى گوید: »در جائى كه اخلاقیات كاملا آزاد باشد، انسانى كه بالقوه ممكن است عشق شاعرانه 

اى داشته باشد عملا بر اثر موفقیت هاى متوالى به واسطه جاذبه شخصى خود، ندرتا نیازى به توسل به 

 .«عالیترین تخیلات خود خواهد داشت

ویل دورانت در لذات فلسفه مى گوید: » آنچه بجوئیم و نیابیم عزیز و گران بها مى گردد. زیبائى به 

 .«قدرت میل بستگى دارد و میل با اقناع و ارضاء، ضعیف و با منع و جلوگیرى، قوى مى گردد

از همه عجیب تر سخنى است كه یكى از مجلات زنانه از آلفرد هیچكاک - كه به قول آن مجله به 

 :حسب فن و شغل فیلم سازى خود درباره زنان تجارب فراوان دارد - نقل مى كند. او مى گوید

من معتقدم كه زن هم باید مثل فیلمى پرهیجان و پرآنتریک باشد، بدین معنى كه ماهیت خود را »

كمتر نشان دهد و براى كشف خود مرد را به نیروى تخیل و تصور زیادترى وادارد. باید زنان پیوسته 

بر همین شیوه رفتار كنند یعنى كمتر ماهیت خود را نشان دهند و بگذارند مرد براى كشف آنها بیشتر 

 .«به خود زحمت دهد

ایضا همان مجله در شماره دیگرى از همین شخص چنین نقل مى كند: »زنان شرقى تا چند سال پیش 

به خاطر حجاب و نقاب و رویبندى كه به كار مى بردند خود بخود جذاب مى نمودند و همین مسأله 

جاذبه نیرومندى بدانها مى داد , اما به تدریج با تلاشى كه زنان این كشورها براى برابرى با زنان غربى 



از خود نشان مى دهند حجاب و پوششى كه دیروز بر زن شرقى كشیده شده بود از میان مى رود و 

 .«همراه آن از جاذبه جنسى او هم كاسته مى شود

مى گویند: »مشتاقى است مایه مهجورى«. این صحیح است اما عكس آن هم صحیح است كه: 

 .«»مهجورى است مایه مشتاقى

امروز یكى از خلأهایى كه در دنیاى اروپا و امریكا وجود دارد خلأ عشق است. در كلمات دانشمندان 

اروپائى زیاد این نكته به چشم مى خورد كه اولین قربانى آزادى و بى بند و بارى امروز زنان و مردان , 

عشق و شور و احساسات بسیار شدید و عالى است. در جهان امروز هرگز عشق هائى از نوع عشقهاى 

 .شرقى از قبیل عشق هاى مجنون و لیلى، و خسرو و شیرین رشد و نمو نمى كند

نمى خواهم به جنبه تاریخى قصه مجنون و لیلى، و خسرو و شیرین تكیه كرده باشم، ولى این قصه 

 .هاى بیان كننده واقعیاتى است كه در اجتماعات شرقى وجود داشته است

از این داستانها مى توان فهمید كه زن بر اثر دور نگهداشتن خود از دسترسى مرد تا كجا پایه خود را 

بالا برده است و تا چه حد سر نیاز مرد را به آستان خود فرود آورده است؟ قطعا درک زن این حقیقت 

 .را در تمایل او به پوشش بدن خود و مخفى كردن خود به صورت یک راز تأثیر فراوان داشته است

ما براى پوشش زن و احكام مربوط به تعامل بین زن ومرد در اجتماع از نظر اسلام فلسفه خاصى قائل 

هستیم كه نظر عقلى آن را موجه مى سازد و از نظر تحلیل مى توان آنرا مبناى حجاب در اسلام 

 .دانست

 سیماى حقیقى مسأله حجاب

حقیقت امر اینست كه در مسأله پوشش - و به اصطلاح عصر اخیر حجاب - سخن در این نیست كه 

آیا زن خوب است پوشیده در اجتماع ظاهر شود یا عریان؟ روح سخن اینست كه آیا زن و تمتعات 

مرد از زن باید رایگان باشد ؟ آیا مرد باید حق داشته باشد كه از هر زنى در هر محفلى حداكثر 

 تمتعات را به استثناء زنا ببرد یا نه؟



اسلام كه به روح مسائل مى نگرد جواب مى دهد: خیر، مردان فقط در محیط خانوادگى و در كادر 

قانون ازدواج و همراه با یک سلسله تعهدات سنگین مى توانند از زنان به عنوان همسران قانونى 

كامجوئى كنند، اما در محیط اجتماع استفاده از زنان نامحرم ممنوع است. و زنان نیز از اینكه مردان را 

 .در خارج از كانون خانوادگى كامیاب سازند به هر صورت و به هر شكل ممنوع مى باشند

درست است كه صورت ظاهر مسأله اینست كه زن چه بكند؟ پوشیده بیرون بیاید یا عریان؟ یعنى 

آنكس كه مسأله به نام او عنوان مى شود زن است، و احیانا مسأله با لحن دلسوزانه اى طرح مى شود 

كه آیا بهتر است زن آزاد باشد یا محكوم و اسیر و در حجاب؟ اما روح مسأله و باطن مطلب چیز 

دیگر است و آن اینكه آیا مرد باید در بهره كشى جنسى از زن، جز از جهت زنا، آزادى مطلق داشته 

باشد یا نه؟ یعنى آنكه در این مسأله ذى نفع است مرد است نه زن، و لااقل مرد از زن در این مسأله ذى 

نفع تر است. به قول ویل دورانت:»دامنهاى كوتاه براى همه جهانیان بجز خیاطان نعمتى است«. پس 

روح مسأله، محدودیت كامیابی ها به محیط خانوادگى و همسران مشروع، یا آزاد بودن كامیابی ها و 

 .كشیده شدن آنها به محیط اجتماع است. اسلام طرفدار فرضیه اول است

از نظر اسلام محدودیت كامیابیهاى جنسى به محیط خانوادگى و همسران مشروع، از جنبه روانى به 

بهداشت روانى اجتماع كمک مى كند، و از جنبه خانوادگى سبب تحكیم روابط افراد خانواده و 

برقرارى صمیمیت كامل بین زوجین مى گردد، و از جنبه اجتماعى موجب حفظ و استیفاء نیروى كار 

و فعالیت اجتماع مى گردد، و از نظر وضع زن در برابر مرد، سبب مى گردد كه ارزش زن در برابر مرد 

 .بالا رود

فلسفه احكام مربوط به محدودیت ارتباط و پوشش اسلامى به نظر ما چند چیز است. بعضى از آنها 

جنبه روانى دارد و بعضى جنبه خانه و خانوادگى، و بعضى دیگر جنبه اجتماعى، و بعضى مربوط است 

 .به بالا بردن احترام زن و جلوگیرى از ابتذال او

احكام مربوط به ارتباط و حجاب در اسلام از یک مسأله كلى تر و اساسى ترى ریشه مى گیرد و آن 



اینست كه اسلام مى خواهد انواع التذاذهاى جنسى، چه بصرى و لمسى و چه نوع دیگر به محیط 

خانوادگى و در كادر ازدواج قانونى اختصاص یابد، اجتماع منحصرا براى كار و فعالیت باشد. 

برخلاف سیستم غربى عصر حاضر كه كار و فعالیت را با لذتجوئی هاى جنسى به هم مى آمیز دل، 

 .اسلام مى خواهد این دو محیط را كاملا از یكدیگر تفكیک كند

 :اكنون به شرح چهار قسمت فوق مى پردازیم

 آرامش روانى 

نبودن حریم میان زن و مرد و آزادى معاشرت و ارتباطات كلامی و جسمانی و ..., هیجانها و التهاب 

هاى جنسى را فزون مى بخشد و تقاضاى سكس را به صورت یک عطش روحى و یک خواست 

اشباع نشدنى در مى آورد. غریزه جنسى، غریزه اى نیرومند، عمیق و »دریا صفت« است، هر چه بیشتر 

اطاعت شود سركش تر مى گردد، همچون آتش كه هر چه به آن بیشتر خوراک بدهند، شعله ورتر 

 :مى شود. براى درک این مطلب به دو چیز باید توجه داشت

تاریخ همانطورى كه از آزمندان ثروت یاد مى كند كه با حرص و آزى حیرت آور در پى گرد  - 1

آوردن پول و ثروت بوده اند و هرچه بیشتر جمع مى كرده اند حریصتر مى شده اند، همچنین از 

آزمندانى در زمینه مسائل جنسى یاد مى كند. اینها نیز به هیچ وجه از نظر حس تصرف تملک زیبا 

رویان در یک حدى متوقف نشده اند . صاحبان حرمسراها و در واقع همه كسانى كه قدرت استفاده 

 .داشته اند چنین بوده اند

 :كریستن سن نویسنده كتاب »ایران در زمان ساسانیان« در فصل نهم كتاب خویش مى نویسد

در نقش شكار طاق بستان فقط چند تن از سه هزار زنى كه خسرو ) پرویز ( در حرم داشت مى بینیم. »

این شهریار هیچگاه از این میل سیر نمى شد . دوشیزگان و بیوگان و زنان صاحب اولاد را در هر جا 

نشان مى دادند، به حرم خود مى آورد . هر زمان كه میل تجدید حرم مى كرد، نامه اى چند به 

فرمانروایان اطراف مى فرستاد و در آن وصف زن كامل عیار را درج مى كرد. پس عمال او هرجا زنى 



 .«را با وصف نامه مناسب مى دیدند، به خدمت مى بردند

از اینگونه جریانها در تاریخ قدیم بسیار مى توان یافت. در عصر جدید این جریانها به شكل حرمسرا 

نیست، به شكل دیگر است، با این تفاوت كه در عصر جدید لزومى ندارد كسى به اندازه خسرو پرویز 

و هارون الرشید امكانات داشته باشد. در عصر جدید به بركت تجدد فرنگى، براى مردى كه یک صد 

 .هزارم پرویز و هارون امكانات داشته باشد میسر است كه به اندازه آنها از جنس زن بهره كشى كند

هیچ فكر كرده اید كه حس »تغزل« در بشر چه حسى است؟ قسمتى از ادبیات جهان عشق و غزل  

است. در این بخش از ادبیات، مرد، محبوب و معشوق خود را ستایش مى كند، به پیشگاه او نیاز مى 

برد، او را بزرگ و خود را كوچک جلوه مى دهد، خود را نیاز مى برد، او را بزرگ و خود را 

كوچک جلوه مى دهد، خود را نیازمند كوچكترین عنایت او مى داند، مدعى مى شود كه محبوب و 

معشوق »صد ملک جان به نیم نظر مى تواند بخرد، پس چرا در این معامله تقصیر مى كند« از فراق او 

 .دردمندانه مى نالد

این چیست؟ چرا بشر در مورد سایر نیازهاى خود چنین نمى كند؟ آیا تاكنون دیده اید كه یک آدم 

پول پرست براى پول، و یک آدم جاه پرست براى جاه و مقام غزلسرائى كرده است؟! آیا تاكنون 

كسى براى نان غزلسرائى كرده است؟ چرا هر كسى از شعر و غزل دیگرى خوشش مى آید؟ چرا همه 

از دیوان حافظ اینقدر لذت مى برند؟ آیا جز این است كه همه كس آنرا با زبان یک غریزه عمیق كه 

سراپاى وجودش را گرفته است منطبق مى بیند؟ چه قدر اشتباه مى كنند كسانى كه مى گویند یگانه 

 !عامل اساسى فعالیتهاى بشر عامل اقتصاد است

بشر براى عشقهاى جنسى خود موسیقى خاصى دارد، همچنانكه براى معنویات نیز موسیقى خاص 

 .دارد، در صورتى كه براى حاجت هاى صرفا مادى از قبیل آب و نان و موسیقى ندارد

من نمى خواهم ادعا كنم كه تمام عشقها جنسى است و هم هرگز نمى گویم كه حافظ و سعدى و 

سایر غزل سرایان صرفا از زبان غریزه جنسى سخن گفته اند. این مبحث، مبحث دیگرى است كه 



جداگانه باید بحث شود. ولى قدر مسلم اینست كه بسیارى از عشقها و غزلها عشق و غزل هائى است 

كه مرد براى زن داشته است . همین قدر كافى است كه بدانیم توجه مرد به زن از نوع توجه به نان و 

آب نیست كه با سیر شدن شكم اقناع شود، بلكه یا به صورت حرص و آز و تنوع پرستى در مى آید و 

یا به صورت عشق و غزل . ما بعدا در این باره بحث خواهیم كرد كه در چه شرائطى حالت حرص و 

آز جنسى تقویت مى شود و در چه شرائطى شكل عشق و غزل پیدا مى كند و رنگ معنوى به خود 

 .مى گیرد

به هر حال اسلام به قدرت شگرف این غریزه آتشین توجه كامل كرده است. روایات زیادى درباره 

خطرناک بودن غریزه اى كه مرد و زن را به یكدیگر پیوند مى دهد وارد شده است. اسلام تدابیرى 

براى تعدیل و رام كردن این غریزه اندیشیده است و در این زمینه هم براى زنان و هم براى مردان، 

تكلیف معین كرده است. محدودیت در ارتباطات كلامی، لمسی، رفتاری، و حفظ پوشش از جمله 

این تكالیف است. یک وظیفه مشترک كه براى زن و مرد، هر دو، مقرر فرموده مربوط به نگاه كردن 

 .است

قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ... قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن 

 .فروجهن

خلاصه این دستور اینست كه زن و مرد نباید به یكدیگر خیره شوند , نباید چشم چرانى كنند، نباید 

نگاههاى مملو از شهوت به یكدیگر بدوزند، نباید به قصد لذت بردن به یكدیگر نگاه كنند. یک 

وظیفه هم خاص زنان مقرر فرموده است و آن اینست كه بدن خود را از مردان بیگانه پوشیده دارند و 

در اجتماع به جلوه گرى و دلربائى نپردازند. به هیچ وجه و هیچ صورت و با هیچ شكل و رنگ و بهانه 

اى كارى نكنند كه موجبات تحریک مردان بیگانه را فراهم كنند . روح بشر فوق العاده تحریک پذیر 

است. اشتباه است كه گمان كنیم تحریک پذیرى روح بشر محدود به حد خاصى است و از آن پس 

 .آرام مى گیرد



همانطور كه بشر - اعم از مرد و زن - در ناحیه ثروت و مقام از تصاحب ثروت و از تملک جاه و مقام 

سیر نمى شود و اشباع نمى گردد، در ناحیه جنسى نیز چنین است. هیچ مردى از تصاحب زیبا رویان و 

 .هیچ زنى از متوجه كردن مردان و تصاحب قلب آنان و بالأخره هیچ دلى از هوس سیر نمى شود

و از طرفى تقاضاى نامحدود خواه ناخواه انجام ناشدنى است و همیشه مقرون است به نوعى احساس 

محرومیت. دست نیافتن به آرزوها به نوبه خود منجر به اختلالات روحى و بیماریهاى روانى مى 

 .گردد

چرا در دنیاى غرب این همه بیمارى روانى زیاد شده است ؟ علتش آزادى اخلاقى و ارتباطبی و 

جنسى و تحریكات فراوان است كه به وسیله جرائد و مجلات و سینماها و تئاترها و محافل و مجالس 

 .رسمى و غیر رسمى و حتى خیابانها و كوچه ها انجام مى شود

 استحكام پیوند خانوادگى 

شک نیست كه هر چیزى كه موجب تحكیم پیوند خانوادگى و سبب صمیمیت رابطه زوجین گردد، 

براى كانون خانواده مفید است و در ایجاد آن باید حداكثر كوشش مبذول شود. و بالعكس هر چیزى 

كه باعث سستى روابط زوجین و دلسردى آنان گردد به حال زندگى خانوادگى زیانمند است و باید با 

 .آن مبارزه كرد

اختصاص یافتن استمتاعات و التذاذهاى جنسى به محیط خانوادگى و در كادر ازدواج مشروع , پیوند 

 .زن و شوهرى را محكم مى سازد و موجب اتصال بیشتر زوجین به یكدیگر مى شود

فلسفه پوشش و ایجاد محدودیت های كلامی و لمسی و ارتباطی و منع كامیابى جنسى از غیر همسر 

مشروع، از نظر اجتماع خانوادگى اینست كه همسر قانونى شخص از لحاظ روانى عامل خوشبخت 

كردن او به شمار برود، در حالى كه در سیستم آزادى كامیابى، همسر قانونى از لحاظ روانى یک نفر 

رقیب و مزاحم و زندانبان به شمار مى رود و در نتیجه كانون خانوادگى براساس دشمنى و نفرت پایه 

 .گذارى مى شود



علت اینكه جوانان امروز از ازدواج گریزانند و هر وقت به آنان پیشنهاد مى شود، جواب مى دهند كه 

حالا زود است، ما هنوز بچه ایم، و یا به عناوین دیگر از زیر بار آن شانه خالى مى كنند همین است. و 

حال آنكه در قدیم یكى از شیرین ترین آرزوهاى جوانان ازدواج بود. جوانان پیش از آنكه به بركت 

دنیاى اروپا كالاى زن این همه ارزان و فراوان گردد، »شب زفاف را كم از تخت پادشاهى« نمى 

 .دانستند

ازدواج در قدیم پس از یک دوران انتظار و آرزومندى انجام مى گرفت و به همین دلیل زوجین 

یكدیگر را عامل نیكبختى و سعادت خود مى دانستند، ولى امروز كامجوئیهاى جنسى در غیر كادر 

 .ازدواج به حد اعلى فراهم است و دلیلى براى آن اشتیاقها وجود ندارد

معاشرتهاى آزاد و بى بند وبار پسران و دختران، ازدواج را به صورت یک وظیفه و تكلیف و 

محدودیت در آورده است كه باید آن را با توصیه هاى اخلاقى و یا احیانا - چنانكه برخى از جرائد 

 .پیشنهاد مى كنند - با اعمال زور بر جوانان تحمیل كرد

تفاوت آن جامعه كه روابط جنسى را محدود مى كند به محیط خانوادگى و كادر ازدواج قانونى، با 

اجتماعى كه روابط آزاد در آن اجازه داده مى شود اینست كه ازدواج در اجتماع اول پایان انتظار و 

محرومیت، و در اجتماع دوم آغاز محرومیت و محدودیت است. در سیستم روابط آزاد جنسى، پیمان 

ازدواج به دوران آزادى دختر و پسر خاتمه مى دهد و آنها را ملزم مى سازد كه به یكدیگر وفادار 

 .باشند و در سیستم اسلامى به محرومیت و انتظار آنان پایان مى بخشد

سیستم روابط آزاد اولا موجب مى شود كه پسران تا جائى كه ممكن است از ازدواج و تشكیل 

خانواده سر باززنند و فقط هنگامى كه نیروهاى جوانى و شور و نشاط آنها رو به ضعف و سستى مى 

نهد، اقدام به ازدواج كنند و در این موقع زن را فقط براى فرزند زادن و احیانا براى خدمتكارى و 

كلفتى بخواهند، و ثانیا پیوند ازدواجهاى موجود را سست مى كند و سبب مى گردد به جاى اینكه 

خانواده بر پایه یک عشق خالص و محبت عمیق استوار باشد و هر یک از زن و شوهر همسر خود را 



عامل سعادت خود بداند بر عكس به چشم رقیب و عامل سلب آزادى و محدودیت ببیند و چنانكه 

 .اصطلاح شده است یكدیگر را زندانبان بنامند

وقتى پسر یا دخترى مى خواهد بگوید ازدواج كرده ام، مى گوید براى خودم زندانبان گرفته ام. این 

تعبیر براى چیست؟ براى اینكه قبل از ازدواج آزاد بود هر كجا بخواهد برود , با هر كس بخواهد 

برقصد، بلاسد، هیچكس نبود كه بگوید بالاى چشمت ابرو است. ولى پس از ازدواج این آزادی ها 

محدود شده است , اگر یک شب دیر به خانه بیاید مورد مؤاخذه همسرش قرار مى گیرد كه كجا 

بودى ؟ و اگر در محفلى با التهاب با دخترى برقصد , همسرش به او اعتراض مى كند . واضح است 

 . كه روابط خانواده در چنین سیستمى تا چه اندازه سرد و سست و غیر قابل اطمینان است

بعضى ها مانند برتراند راسل پنداشته اند كه جلوگیرى از معاشرتهاى آزاد صرفا به خاطر اطمینان مرد 

نسبت به نسل است , براى حل اشكال , استفاده از وسائل ضد آبستنى را پیشنهاد كرده اند , در 

صورتى كه مسأله , تنها پاكى نسل نیست . مسأله مهم دیگر ایجاد پاكترین و صمیمى ترین عواطف 

بین زوجین و برقرار ساختن یگانگى و اتحاد كامل در كانون خانواده است. تأمین این هدف وقتى 

ممكن است كه زوجین از هرگونه استمتاع از غیر همسر یا همسران قانونى چشم بپوشند، مرد چشم به 

زن دیگر نداشته باشد و زن نیز در صدد تحریک و جلب توجه كسى جز شوهر خود نباشد، و اصل 

 .ممنوعیت هر نوع كامیابى جنسى در غیر كادر خانواده حتى قبل از ازدواج هم رعایت گردد

به علاوه، زنى كه تا اینجا پیش رفته است كه به پیروى از امثال راسل و تقلید از صاحبان مكتب 

»اخلاق نوین جنسى« با داشتن همسر قانونى , عشق خود را در جاى دیگر جستجو مى كند و با مرد 

مورد عشق و علاقه خود همبستر مى شود، چه اطمینانى هست كه به خاطر همسر قانونى كه چندان 

مورد علاقه اش نیست وسائل ضد آبستنى به كار برد و از مرد مورد عشق و علاقه خود آبستن نشود و 

فرزند را به ریش همسر قانونى نبندد. قطعا چنین زنى مایل است كه فرزندى كه به دنیا مى آورد از مرد 

مورد علاقه اش باشد نه از مردى كه فقط به حكم قانون همسر او است و الزاما به حكم قانون نباید از 



غیر او آبستن بشود. همچنان مرد نیز طبعا علاقه مند است كه از زن مورد عشق و علاقه اش فرزند 

داشته باشد نه از زنى كه با زور قانون به او پیوند كرده اند. دنیاى اروپا عملا نشان داده است كه با 

 .وجود وسائل ضد آبستنى، آمار فرزندان غیر مشروع وحشت آور است

 استوارى اجتماع 

كشانیدن تمتعات جنسى از محیط خانه به اجتماع , نیروى كار و فعالیت اجتماع را ضعیف مى كند . 

برعكس آنچه كه مخالفین حجاب خرده گیرى كرده اند و گفته اند: »حجاب موجب فلج كردن 

نیروى نیمى از افراد اجتماع است« بى حجابى و ترویج روابط آزاد جنسى موجب فلج كردن نیروى 

 .اجتماع است

آنچه موجب فلج كردن نیروى زن و حبس استعدادهاى او است حجاب به صورت زندانى كردن زن 

و محروم ساختن او از فعالیتهاى فرهنگى و اجتماعى و اقتصادى است و در اسلام چنین چیزى وجود 

ندارد . اسلام نه مى گوید كه زن از خانه بیرون نرود و نه مى گوید حق تحصیل علم و دانش ندارد - 

بلكه علم و دانش را فریضه مشترک زن و مرد دانسته است - و نه فعالیت اقتصادى خاصى را براى زن 

تحریم مى كند. اسلام هرگز نمى خواهد زن بیكار و بیعار بنشیند و وجودى عاطل و باطل بار آید. 

پوشانیدن بدن به استثناء وجه و كفین مانع هیچگونه فعالیت فرهنگى یا اجتماعى یا اقتصادى نیست . 

 .آنچه موجب فلج كردن نیروى اجتماع است آلوده كردن محیط كار به لذتجوئی هاى شهوانى است

آیا اگر پسر و دخترى در محیط جداگانه اى تحصیل كنند و فرضا در یک محیط درس مى خوانند 

دختران بدن خود را بپوشانند و هیچگونه آرایشى نداشته باشند بهتر درس مى خوانند و فكر مى كنند و 

به سخن استاد گوش مى كنند یا وقتى كه كنار هر پسرى یک دختر آرایش كرده نشسته باشد؟ آیا 

اگر مردى در خیابان و بازار و اداره و كارخانه و غیره با قیافه هاى محرک و مهیج زنان آرایش كرده 

دائما مواجه باشد بهتر سرگرم كار و فعالیت مى شود یا در محیطى كه با چنین مناظرى روبرو نشود ؟ 

اگر باور ندارید از كسانى كه در این محیط كار مى كنند بپرسید. هر مؤسسه یا شركت یا اداره اى كه 



سخت مایل است كارها به خوبى جریان یابد , از این نوع آمیزشها جلوگیرى مى كند . اگر باور 

 .ندارید تحقیق كنید

حقیقت اینست كه این وضع بى حجابى رسوا كه در میان ما است و از اروپا و آمریكا هم داریم جلو 

مى افتیم از مختصات جامعه هاى پلید سرمایه دارى غربى است و یكى از نتائج سوء پول پرستى ها و 

شهوترانیهاى سرمایه داران غرب است، بلكه یكى از طرق و وسائلى است كه آنها براى تخدیر و بى 

حس كردن اجتماعات انسانى و در آوردن آنها به صورت مصرف كننده اجبارى كالاهاى خودشان به 

 .كار مى برند

 ارزش و احترام زن 

قبلا گفتیم كه مرد به طور قطع از نظر جسمانى بر زن تفوق دارد , ولى زن از طریق عاطفى و قلبى 

همیشه تفوق خود را بر مرد ثابت كرده است. حریم نگه داشتن زن میان خود و مرد یكى از وسائل 

 .مرموزى بوده است كه زن براى حفظ مقام و موقع خود در برابر مرد از آن استفاده كرده است

اسلام زن را تشویق كرده است كه از این وسیله استفاده كند. اسلام مخصوصا تأكید كرده است كه 

زن هر اندازه متین تر و با وقارتر و عفیفتر حركت كند و خود را در معرض نمایش یا ارتباط براى مرد 

 .نگذارد بر احترامش افزوده مى شود

بعدا در تفسیر آیات سوره احزاب خواهیم دید كه قرآن كریم پس از آنكه توصیه مى كند زنان خود 

را بپوشانند مى فرماید:» ذلک ادنى ان یعرفن فلا یؤذین«. یعنى این كار براى اینكه به عفاف شناخته 

شوند و معلوم شود خود را در اختیار مردان قرار نمى دهند بهتر است، و در نتیجه دور باش و حشمت 

 [آنها مانع مزاحمت افراد سبكسر مى گردد. این حكمت در مورد لمس و ارتباط كلامی نیز هست.]2

 :پی نوشت ها

 همه روایات از میزان الحكمه، محمدمحمدی ری شهری. ماده النظر؛ .[1]

 .مراجعه كنید به كتاب: مسئله حجاب ص 263 .[2]



 داشتن غیرت نسبت به خانواده

( مرد ()فرسته یداره زنش رو با اژانس م نیمرد ماش!()دیخر یسته برافر یمرد توخونه است زنش رو م

زنش بره درو باز  زنندیمرد تو خونه است در م()بشه ادیز یتا مشتر ذارهیمغازه داره زنش رو در مغازه م

فرستند یپول م یكه زن را به ادارات برا یمردان() كنه ) 

 

 نیدفعه من و همسرم و آخر کی»: كند ینقل م( دهیالله پسند تیدختر آ)  دهیفروغ السادات پسند

با محبت و علاقه  یلیخ شهیآقا هم. میكنم پنج سالش بود به قم خدمت امام رفت یدخترم كه فكر م

چرا : ندگفت. بایفر: گفتم ه؟یدختر شما چ نیاسم ا: گفتند م،یدیخدمتشان رس یوقت. كردند یبرخورد م

شش سالش باشد، -باشد، پنج: گفتند. سالش استشش -پنج نیآقا ا: گفتم د؟یسرش نكرد یزیچ

باشد،حتماً: گفتم. كند یسرش كن، عادت م . 

41پدر مهربان، ص ان،یریم.)«كردند یم دیتأك یلیامام در مورد حجاب و رو گرفتن خ حضرت ) 

 میو پسرخاله ام قا مینداشتم كه با برادرها شتریده سال ب»: كند ی، نقل م(ینیامام خم ۀنو) یعاطفه اشراق

 چیشما ه: روز مرا صدا كردند و گفتند کیحجاب هم داشتم اما امام  م،یكرد یم یموشک باز

شما با پسرها  هكند ك یم یمگر او با پسرها باز. دیبا خواهرتان ندار[ یشرع فیاز لحاظ تكل] یتفاوت

74، ص5914مجله زن روز، شماره .)«نكردم یاز آن روز به بعد با پسرها باز د؟یكن یم یباز ) 

 

 

 



 

 مرد مسول تهیه مخارج خانواده

 

یكى از آسیب هاى مربوط به خانواده كه به ما خانم ها پیام میدن ، صحبت میكنن ، مراجعه میكنن 

  اینكه مردهایى هستن زن میگیرند بعد خرج زن و بچشون رو نمیدن

سالشه زیر نظر كمیته امداده توى  ٠۰كمک گوشت نذرى بردیم آقا مادرش    مثلا موردى هست       

  یه خانه درب و داغون زندگى میكنن آقا با زنش و بچه هاش نمیره كار كنه

مادره میره نزول میكنه از همسایه ها قرض میكنه غذاى پسرش و با عروسش رو میاره همیشه غذا 

نفر درست میكنه ۵درست میكنه براى    

ساله مریضش بره از همسایه ها پول قرض  ٠۰لا این پسر چجور به خودش اجازه میده كه این مادر حا

 بكنه ، نزول بكنه بیاد

 و این قشنگ البته گفت هر روزم بین این و خانمش دعواست

  خانمش میگه من طلاق میخوام چجور تو اجازه میدى مادرت خرج ما رو بده پس تو مردى؟

نور آباد كه بودم صبح پیامک اومداین مشكله بنده در    

خانمى گفته بود آقا من جز شما كسى رو ندارم شوهرم منم رها كرده توى سرماى زمستان اداره برق 

 و گاز اومدن برق وگاز رو قطع كردن من دارم از سرما میلرزم چیكار كنم؟

  زنگ زدیم به كمیته آقاى نعمتى برق تا زانو تقریبا بود برق



میگه این خانم تنها توى ساختمان دیگه اونا اومدن برق و گاز رو وصل كردن كمیته دیدیم راست 

 امداد یه مقدار كمک كردن ولى اینا مسكنه

 خب آقا شما اگه زنت رو نمیخواى طلاق بده

  پس چرا رهاش كردى رفتى فرار كردى خودت رو گم و گور كردى

نجورى بكننپیامبر لعنت كرده ها لعنت كرده اون مرد هایى كه ای  

 زن و بچشون رو معطل بكنن و خرجى ندن

  یكى بود در زمان پیامبر اینجورى بود نمیرفت كار كنه

آخرش خانمش گفت آقا این پیامبر میگن خیلى بخشنده هست لااقل توكه كار نمیكنى برو از پیامبر 

  (       .) چندتا سكه بگیر

ر فرمود هركس از ما كمم بخواد كمكش میكنیم اما اینم آمد محضر پیامبر همین كه اومد بشینه پیامب

هركسى كه از خدا كمک خواد خدا بى نیازش میكنه فهمید كه پیامبر منظورش ایشونه خجالت كشید 

  بگه

رفت خونه خانمش گفت پولى گرفتى؟ گفت پیامبر این حرف رو زد دیگه خجالت كشیدم 

میزنه فردا حتما برو پول بگیر و بیادرخواست كمک كنم گفت پیامبر حرف هاى خوب خوب زیاد   

روز ۳فردا آمد دوباره همین ماجرا اتفاق افتاد تا   

  آخرش رفت پیش همسایه گفت آقا تبر دارى قرض بدى ؟؟ گفت بفرما تبر

 … رفت صحرا مقدارى هیزم و چوب آماده كرد و آمد و فروخت و چند سكه آورد و غذاى داشتن و



بیشتر كار كرد و یواش یواش وسایل خونه خرید و شتر آبكش خرید تبر فردا بیشتر كار كرد پس فردا 

 گرفت بعد كه وضعش خوب شد

  بر اثر كار و تلاش رفت محضر پیامبر با زنش

پیامبر فرمود بله من گفتم هركسى از ما كمک بخواد یک درهم دو درهم اما براى چى این دو درهم 

  براى یک روزتم نمیشه

بخواى خدا الان شما رو بى نیاز كردولى اگه از خدا كمک    

 اخوى كه از سپاه اومد بیرون همسرم داشتن

  دانشگاه درس میخوندن شب تا صبح میرفتن پلاستیک سازى توى قم

 صبح تا غروب میرفتن كلید سازى كار میكردن درسم میخوندن

  … الان ایشون مشاور معاون وزیر توى وزارت

میكردیم چه نیرویىشب تا صبح كار داشتن ماهم تعجب    

 خدا كم نیرو نداده به انسان هیچ وقت زن و بچه رو معطل نگذاشته

  لعنت به اون مردى كه زن و بچش رو معطل بزاره و دنبال كار و تلاش نره

حالا این كشور ماهم كشوریه كه شما هیچ شغل دولتى رو كه تو بازارم مغازه نداشته باشى حاج اقا 

گفت یكى اومد گفت آقا من بیكارم گفت بهش پول دادیم یه فرغون تهیه  كریمى دفتر اقاى مكارم

كیلو میوه میاره تا شب درمیاره اگه  ۵۰كیلو  ۱۰از همین درمیاره یه ( ذرت)كرد بلال میفروشه بلال 

  كسى اهل كار و تلاش باشه ها



دن؟ چى بوده؟ چه حالا چرا بعضى از مردها اینجورن آیا خانواده مثلا پدر و مادر خوب تربیت نكر

  چیزى باعث شده تن پرورن اینا

دیدین شاهزاده ها كار نمیكنن !باشندمیخوان مثل شاهزاده ها    

میلیون دلار  ۹۳همین شاهزاده پهلوى هم چند روز قبل توى مصاحبه گفت پدر محرومم شاه مرد 

  برامون گذاشت

میلیون میگفت  ۹۳ایران پول خارج كرد میلیارد دلار شاه از  ۳۵میلیون دلار از پول بیت المال ، بابا  ۹۳

  میلیارد برده شاه

تومن حالا اینجورى ٠هزار تومن ها  ٠تومن بوده نه  ٠اونم زمانى كه دلار   

بله احسنت كاخ دارن شركت نفى دارن خیلى چیز دارن یه جزیره دارن اینا یه جزیره خریدن یه جزیره 

 توى خارج

یشتر كن هم اینو هم اونو عذاب دنیا و آخرت بدهخدا لعنتشون كنه همون شاه عذابش رو ب . 

 

 

 

 

 

 



 مرد مسئول ادب خانواده

!پیامبر مهربانی فرمودند از وظایف پدر این است كه فرزند را ادب بیاموزد  

 

{  ریبالباس ز-مقابل یكدیگر برهنه نشدن-دعوا نكردن-فحش ندادن-پارا دراز نكردن گریكدیمقابل 

 مقابل هم ظاهر نشدن

!بیون می ایند مردها با شلوارک.ولی می بینیم بعضی ..ندنشد دهیحضرت امام بدون جوراب د  

اینها جزو ادب است...و اوردنیناجور از خود درن یصداها-  

...بزرگان استاد و افراد سالخورده و رعایت ادب حرمت  تیارع-راه نرفتن نیجلوتر از والد  

حتی به دشمنان  اجتناب  از ناسزا گفتن -كردن یدور کیاز الفاظ رك  

انوقت ما .پستی است كه در روایت امده درحا را ه رفتن غذا خوردن از.در حال راه رفتن غذا نخوردن

پسرهایی كه تو خیابان راه ..خورند یم جیساندو ای یبستن ابانیكه در خ هستند ییدخترامی بینیم كه 

...می روند و می خورند و  

كه درش بسته است، در  یقبل از وارد شدن به اتاق!..است یادب یادرار كردن از ب ستادهیا

به ناز و عشوه هم مسافرین نباید حركات نامناسب انجام بدهند مثلا زن و مرد تواتوبوس ....دیبزن

!بپردازند  

مسافرها  هیجلو بق یول. ستیمعلوم ن!نه ایحالا زن و شوهر هستند  یشده كه زن و مرد دهید یگاه

 یكش سیو گ سیشده زنها و دخترها تو خیابون گ دهید یگاه!....دهند یانجام م یستیحركات ناشا

گذارند یم یمجاز یانها را گرفته در فضا لمیو ف بیاندازند و كل یراه م . 



گفتد ما تو  یها م یلیكه خ یدرحال!پوشند یتنگ و نامناسب  م یجلو برادر و پدر لباسها دخترها

ادب اسم  یاز  رواز مردم  یبعض.!....بودند دهیپوش شهیچون هم میدیسر مادرمون رو ند یعمرمون مو

.این نشانه ادب ان مردم است یمادر علمثلا  ندیگو یآورند بلكه م ینم  گرانید یهمسر خود را جلو . 

.......هست ییایح یو ب یادب یشوند ب یلخت م عزاداریدر  كه یزنان نهیس  

خلاف  نیا میبه داخل ان نگاه كن دیباز است نبا یاگر در خانه ا میرو یم ابانیدر كوچه و خ یوقت.

دم درخانه اندیم رپوشیبا ز یبعض.....ادب است ! 

نصف پشت و باسن انها  شندیخم م یكار یبرا یپوشند كه وقت یشلوار م یمردها و پسرها طور یبعض

ابونایمخصوصا تو خ داستیپ ! 

!!داستیپوشند كه ناف اونها پ یم یخانم ها و دخترها هم لباس یبعض  

فرمود  د؟رسولخداید یخدا مرا م ایم اكرد یمن گناه م یمحضر رسولخدا امد و گفت وقت یشخص

رفت ایكرد و از دن یشخص انچنان شرمنده شد كه ناله ا نیا.یار  

 

 

 

 

 

 



خانواده ینید تیمرد مسئول ترب  

باید از هفت سالگی او را به نماز وادار .پیامبر مهربانی فرمود پدر باید به فرزندش قران یاد بدهد

مرتب او را نصیحت كند .نباید بگذارد عمر فرزند تلف شود.باید بر رفقای او نظارت داشته باشد.كند

.تمانند لقمان كه نصیحت های او به فرزندش در قران سوره لقمان امده اس  

و كوتاهی كند فقط در زمینه مشكلات مادی فرزندش بی تفاوت باشد یدینتربیت پدر نباید در زمینه 

.فكرش باشد هفقط اگر لباس یا كفش نداشت ب فرزندش احساس مسولیت نماید و   

 تمحز یلیخ ام یارب هنیمز نیا رد و دومرف میلعت ار نارق هامونرهاوخردارب همه هب نامردپما

...نارق ظفح دعب نارق یناوخور ادتبا درک یم راک نارقاماب تعاسدنچ زور ره و.دیشک  

از او پرسیدم شما قران کجا یاد . یک نفر برنج فروش بود وقتی مشتری نداشت قران می خواند

من  گرفتی؟گفت بچه بودیم در روستا زندگی می کردیم پدرمان از شهر یک ملا برای تعلیم قران

.و داداشم اورد و او به ما قران یاد داد  

.هر ادمی دیدید قران بلد نیت مقصر اولیه پدرش است که در این زمینه کوتاهی کرده است  

همچنین در زمینه نماز فرزندان باز اینجا پدر مسول است وقتی خودش نماز نمیخواند یا مسجد 

.نمی اید همین روی فرزند اثر منفی دارد  

گفتم اولا .پرسیدم پدرش می خواند؟گفت نه.ت پسرم بیست سالشه نماز نمی خواندخانمی می گف

باید وقتی پسرت بچه بود رو نمازش کار می گردید دوم اینکه وقتی پدر بی نماز است فرزندهم 

 اینگونه میشود مگر بعضی موارد استثنایی

 گندم از گندم بروید جو زجو



است چون از خیلی از اسیب ها درامان می ماند والا اگر فرزند نمازخوان شد به نفع خانواده 

فرزند بی نماز زمینه کار خلاف دارد و تو کارهای زشت می افتد و آبروی خانواده را میبرد و 

 مشکلات زیادی برای خانواده ایجاد می کند

که بی  پسرم!خانمی مومن و اهل مسجد می گفت شوهرم راننده کامیون است  و همیشه در سفر

الوده شده  اخیرا خودزنی م ...و!دوست دختر !به انواع خلاف ها مثل مشروب خوردی !نماز است

!به انها اضافه شده که باقمه و چاقو خود را زخمی می کند  

پس قدر نماز كه یک ...ز گام های شیطان را پیدا می كنیماری اگر نماز را ترک كردیم زمینه پیروی ا

داروی مجانی ولی دارای اثر معجزه اسا در جلوگیری از انحرافات است را بدانیم و فرزندان خود را از 

....كودكی به نماز وادار نماییم و انها را نمازخوان بار بیاوریم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .مرد مسئول سلامت خانواده

زیرا بیش  جلو ازدواج فامیلی را بگیرد..پدر در زمینه سلامت جسم و روح اعضای خانواده مسول است

 از شصت درصد معلولین كشور بخاطر ازدواج فامیلی است

پدری می گفت پسرم هر روز باید نوشابه .بگیردمصرف خوراكی های مضر را پدر باید جلو

ش والدین استخب بعدش دیابت و انواع مرضها سراغش می اید و زحمتش به دو!بخورد  

كسانی كه زود می خوابند و زود بیدار میشوند از بقیه سالم .خانواده را سحرخیز بار بیاورد پدر باید

 ترند

.به موقع درمان كندتا دچار مشكل نشوند باشددر درمان بیماری انها بی تفاوت .نباید پدر   

...و خانوادهرا به خوردن خوردنی های مفید تشویق نمایدهمیشه سیب و عسل و گردو تهیه كند..  

 

نامناسب یزمانها ایخطرناک  بسته شدن نطفه در مكان  اریاثرات بس  

باعث  یمكروه درموقع بسته شدن نطفه  گاه ینكردن دستورات اسلام درباره زمانها ومكانها تیرعا

شودیدارند م وبیروح مع ایكه جسم و یتولد فرزندان . 

رسول خدا به علی فرمود: امده  كه  نیچن نیوبحار ا یمكارم الاخلاق طبرس در : 

. 

به هنگام آمیزش سخن مگوی، كه اگر فرزندی در آن حال متولد شود، از لال شدن ایمن ! علی یا

( كوری)ه نگاه به عورت او، موجب نابینایی همچنین نباید كسی در عورت همسر بنگرد ك. نباشد



با همسر خود با یاد و میل زنان دیگر جماع مكن، كه می ترسم اگر فرزندی پا ! یا علی. فرزند می شود

كسی كه جنبُ است یا همسرش در بستر می ! یا علی. بگیرد، دیوانه وابنه ای و در صفت زنان باشد

د آید و هر دو را بسوزاندباشد، قرآن نخواند، كه می ترسم آتش فرو . 

نزدیكی مكن مگر آن كه تو و همسرت هر یک دستمال و پارچه ای جداگانه داشته باشید و با ! علی یا

یک چیز خود را پاک نكنید كه شهوت بر شهوت ننشیند و بین شما عداوت انگیزد و كارتان به طلاق 

 .انجامد

و اگر فرزندی در این حال به وجود آید، دربستر ایستاده جماع مكن كه این كار الاغ است، ! علی یا

 .بول نماید و چون الاغ همه جا بول كند

زیر دخت میوه دار نزدیكی مكن كه اگر فرزندی حاصل شود، جلاد یا آدمكش و یا كاهن ! علی یا

 .شود

در . ددر برابر خورشید و آفتاب نزدیكی مكن، مگر آن كه خود را از نور با پرده ای بپوشانی! علی یا

 .غیر این صورت اگر فرزندی به دنیا آید، همواره در فقر و نكبت به سر برد

بر پشت بام جماع مكن كه حاصل آن، فرزندی منافق و ریاكار و بدعت گذار باشد! علی یا . 

بین اذان و اقامه جماع مكن كه در این صورت اگر فرزندی پدید آید، به خونریزی حریص ! علی یا

 .باشد

با زن حامله ات جز با وضو نزدیكی مكن كه اگر فرزندی متولد شود ، كوردل و بخیل گردد! علی یا . 



در شب عید قربان جماع . در شب عید فطر جماع مكن كه حاصل آن فرزندی شرور باشد! علی یا

همچنین در شب نیمه شعبان . مكن كه اگر فرزندی به هم رسد، شش انگشت و چهار انگشت شود

 .نزدیكی مكن كه حاصل آن فرزندی آبله رو و زشت منظر و زشت مو خواهد بود

جماع مكن كه اگر فرزندی شود یاور  –روز مانده به آخر ماه دو  –در اواخر هر ماه ! علی یا

 .ستمكاران باشد و گروه مردمان را به هلاكت رساند

شبی كه عزم مسافرت داری، جماع مكن كه اگر فرزندی به دنیا آید، مالش را به نا حق ! علی یا

ز از آغاز سفر نزدیكی در طریق سفر تا سه شبانه رو. مصرف كند؛ زیرا تبذیركنندگان برادر شیطانند

 .مكن كه اگر فرزندی متولد شود، معین و یاور ستمكاران گردد

شب های دوشنبه آمیزش كن كه اگر فرزندی حاصل شود، حافظ قرآن گردد و به قسمت ! علی یا

 .خدا خشنود باشد

 اگر شب های سه شنبه جماع كنی و فرزندی آید، شهادت روزی او گردد پس از آن كه به! علی یا

این . یگانگی خدا و نبوت من شهادت دهد، و خداوند با مشركان عذابش نكند و دهانش خوشبو باشد

 .فرزند رحم دل و دست و دل باز است و زبانش از دروغ و بهتان پاک خواهد بود

اگر روز . اگر شب پنج شنبه آمیزش كنی و فرزندی به وجود آید، یا حاكم و یا عالم گردد! علی یا

ه هنگام رفتن خورشید از وسط آسمان نزدیكی كنی و فرزندی پا بگیرد، شیطان به او پنج شنبه ب

 .نزدیک نگردد و پر فهم باشد و خداوند سلامت دین و دنیا را روزی اش سازد

و اگر . اگر شب جمعه جماع كنی و در اثر آن فرزندی پدید آید، سخنگو و حرف زن باشد! علی یا

نی، دانشمند و معروف و مشهور گردد ان شاء الله تعالیروز جمعه پس از عصر نزدیكی ك  . 



در ساعت اول شب جماع مكن كه ایمن نیستی فرزندت ساحر شود و دنیا را بر آخرت ! علی یا

 . برگزیند

-902مكارم الأخلاق، ص)وصیت مرا حفظ كن، چنان كه من از برادرم جبرئیل حفظ كردم! علی یا
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